
 
 یعنصرمدح در اشعار ابن درّاج قسطل ییمحتوا يها در مؤلفه يجستار

 2عرب ،دکترعباس 1یالهام کرامت

ادب  يدکتر  يدانشجو .  1 و  ادبیعرب  اتیزبان  دانشکده  فردوس   اتی،  دانشگاه  انسانی،  علوم   ی و 
 1(نویسنده مسؤول) ، ایرانمشهد

، مشهد  ی ه فردوسادانشگدانشکده ادبیات و علوم انسانی،      ،یعرب اتیگروه زبان و ادب  اری دانش  .2
 .رانیمشهد، ا
 چکیده 

مدح به عنوان یکی از موضوعات شعري قدیم ، همواره مورد توجه شاعران عرب بوده است. 
شود تا جایی که موضوع ابن دراّج از برجسته ترین شاعران مدیحه سرا در ادب اندلس قلمداد می

تحلیلی  -هاي او مدح است. نگارندگان در این مقاله درپی آنند تا با روش توصیفیبیشتر سروده
به مؤلفه هاي محتوایی در اشعار مدح ابن دراّج  قسطلی دست یابند وبه این پرسش ها پاسخ  

درونمایه 1دهند: چه  از  دراّج  ابن  مدحی  اشعار  است  )  برخوردار  دراّج 2هایی  ابن  ممدوحان   (
بیشتر چه کسانی بوده اند وانگیزه شاعر از مدح آنان چه بوده است؟نتایج به دست آمده از این 

و هدف   مبالغه و اغراق است  دح ابن دراّجم  هاياز بارزترین ویژگی  اند؛  ر این نکتهپژوهش بیانگ
ستایش اینگونه  نیزاز  آوردن  شاعر  دست  به  و  ها  درباريمقام  است.  منزلت  دربوده  مدایح    او 

  به وصف و مدح فضایل معنوي  یش بیش از آنکه به فضایل مادي ممدوحان خود بپردازد خو
توجه   ممدوحان خویش همچون بیان فضایل اخلاقی ووصف جنگاوري ها وکرم وبخشش آنان

وشمار بالایی از مدح هاي وي مربوط به امیران دولت عامري و به ویژه در ستایش منصور   داشته
عامري سروده شده است.شماري از اشعار مدحی شاعر نیز به مدح پیامبر اکرم(ص)واهل بیت 

بسیاري از رویدادها و تحولات تاریخی   ر مدحی خود،اشعالاي  هدر لاب او اختصاص یافته است. او
راعصر  عظمت  دوران  نمایانگر که    ش  و  است،است    اندلس  رونق  کرده  که    ثبت  اي  گونه  به 
 آید. هاي اوبه عنوان مهمترین منبع تاریخی نسبت به حوادث دوره شاعر به شمار میقصیده

 . ادب اندلس، ابن دراّج، مدح، خلفاي عامري:  گانکلیدواژ
 .مقدمه  1

هاست  مدح نیکی  ستودن  معناي  به  و  هجو  منظور،ج  مخالف  سرایی 589:  2(ابن  مدیحه   (
رود واز گذشته مورد توجه بسیاري  وستایشگري یکی از موضوعات کهن شعر عربی به شمار می

از شاعران عرب قرار گرفته است این موضوع شعري سابقه اي طولانی در ادب عربی دارد وریشه 

 
1  - Email: keramaty66@gmail.com 
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باز می از اسلام  زمان  پیش  به  آن  امرا  هاي  و  دربار سلاطین  در  شاعري  گردد است زیرا هنر 
همواره مورد توجه بود واز آن به عنوان یکی از ابزارهاي قدرتمند براي تبلیغ سیاست و قدرت  

 شد.ها استفاده مینمایی حکومت
کنند زیرا هدف شاعر شاعران براي سرودن اشعار مدحی خود بیشتر از قالب قصیده استفاده می

ها معمولا با غزل  کند.این گونه قصیدهرا براي بیان فضیلت ها ومناقب ممدوح، بهتر برآورده می
پردازد. گاه در این قصاید وصف  شود وسپس شاعر به مدح وستایش ممدوح خود میآغاز می

هاي ممدوح وابزار وآلات جنگی او و لشکریان ونیز مجالس  نبردهاي ممدوح وچگونگی پیروزي
  خورد.بزم وشادي پادشاهان و امیران و نیزچگونگی کاخ ها وباغ ها ومجالس آنان به چشم می

 .پیشینه پژوهش 1-1
تحقیق وذکر پژوهش هاي مرتبط ویا مشابه با موضوع   هاي  مؤلفه  «بررسیدر بررسی سابقه 

 در میان منابع فارسی وعربی تاکنون :باید گفتمحتوایی عنصرمدح در اشعار ابن دراّج قسطلی» 
هاي چندي براي آشنایی با این شاعر  دراینباره نگاشته نشده است.اما پژوهشپژوهش مستقلی  

توان به موارد زیر  هاي مختلفی صورت گرفته است که از آن میان میاندلسی واشعار او از جنبه
 اشاره نمود: 

دانشگاه   )1396(  »نوشته حسناءأقدحتجلیات الرحله فی شعر ابن درّاج قسطلیباعنوان «اي  مقاله.1
ویژگی  دمشق، و  زندگی  به  کوتاهی  اشاره  از  پس  پژوهش  دراین  شاعر،  نویسنده  دوران  هاي 

کوشیده است تا به بررسی دلایل سفرهاي ابن دراّج و حوادث وترسهاي ناشی ازین سفرها ونیز  
 توصیف صحنه هاي جدایی و رنج فرزندان وخانواده و غربت شاعرو... بپردازد.

 )2015(  »نوشته عبدالقادر صحراويصوره الممدوح فی شعر ابن دراج القسطلیباعنوان«اي  مقاله.2
این پژوهش به بررسی تصویر ممدوح در شعر ابن دراّج قسطلی پرداخته است. به عقیده نویسنده 

  يا دهی پدها ومضامین شعري متفاوت،  ممدوح در اشعار مدحی ابن دراج باوجود مقدمهتنوع چهره  
مدح به سمت موضوع شاعر به کمک    اینکه ضمن    کند یرا به خود جلب م   همه  است که توجه 
  ه است.در این پژوهشنشد  لیبه هدف تبد  یمداحودر اشعار مدحی او  حرکت کرده  اصلی قصیده  

مورد بررسی    قرطبهنیز دوره کشمکش ها ونزاع درودوره حکومت عامریان  ممدوح در دو    ریتصو
 قرار گرفته است.

ابن دراج القسطلي    -مظاهر التأثر بالنموذج المشرقي في قصیدة المدیح الأندلسیة  با عنوان«اي  مقاله.3
(أنموذجاً  الاسلام  سیف  محمد  اشعار  2018»نوشته  از  درّاج  ابن  پذیري  تأثیر  به  مقاله  این  ).در 

تأثیر پذیري شاعر از زبان ،سبک وتصویر هنري آثار  تجربیات شعري متنبی و نیز  ابونواس و 
 مشرق زمین پرداخته شده است.
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بیگی(4 محمدرضا  قسطلی»نوشته  دراّج  ابن  شعر  فی  البیت  اهل  به 1997.«تجلی  مقاله  ).این 
پردازد که ابن دراّج در مدح اهل بیت سروده است ودر آن به این نکته هایی میبررسی قصیده

بوده  نبوي  وتعالیم  کریم  قرآن  از  متأثر  شاعر  ها  قصیده  این  درهمه  که  است  شده  اشاره 
کند که در دیوان شاعر به میزان بالایی ازشخصیت هایی همچون است،نویسنده دراین باره بیان می

شیوه  به  خود  اشعار  در  شاعر  همچنین  است  شده  نامبرده  محمد(ص)  حضرت  علی(ع)و  امام 
   مستقیم یا غیر مستقیم از آیات قرآن بهره کافی برده است.

 هاي پژوهش .پرسش2-1
توصیفی آنند تا با روش  تحلیلی به مؤلفه هاي محتوایی در    -نگارندگان در این مقاله درپی 

 اشعار مدح ابن دراّج  قسطلی دست یابند وبه این پرسش ها پاسخ دهند :
 هایی برخوردار است؟) اشعار مدحی ابن درّاج از چه درونمایه1
 ) ممدوحان ابن دراّج بیشتر چه کسانی بوده اند وانگیزه شاعر از مدح آنان چه بوده است؟ 2 

 تاریخی مدح در ادب عربی .سیر 3-1
در ادبیات عرب ،مدح در نخستین دوره هاي پیدایش خود به منظور فخر وبه دور از انگیزه 

رفت زیرا اساس زندگی بادیه نشینی  برپایه اعتماد به نفس بنا شده بود و از تکسب به کار می
کردند ازین رو در سوي دیگر آنها از کسی جز در مواقع ناچاري درخواست  بخشش وعطا نمی

چشم  به  وتظاهر  زبانی  چرب  بر  مبنی  مدحی  وامروءالقیس  مهلهل  همچون  شاعرانی  شعرهاي 
دانستند تا  خورد بنابراین شاعران عرب در دوران نخستین زندگی شعري خود تکسب نمینمی

زمانی که زهیر، هرم بن سنان را مدح گفت اما مدح او دروغین نبود و اوصاف دور از ذهن را  
ستود سپس نابغه با مدح درباریان د را به صفاتی که دارا بود میگرفت،زهیر ممدوح خودربر نمی

مناذره وغساسنه تکسب را آغاز نمود پس از او اعشی نیزبه عنوان نخستین متکسب شعري زبان 
شهرهاي   خود  ممدوحان  ستایش  وبراي  داد  قرار  درآمد  براي  ابزاري  را  وشعر  گشود  مدح  به 

د که جز خانواده و بسیاري را پیمود البته دراین دوره کسانی همچون جمیل بن معمرّهم بودن
نزدیکان خودشخص دیگري را مدح نکردند وهمینطور عباس بن احنف وعمربن ابی ربیعه که 

 ).183: 1976کردند. (عتیق،از مدح افراد خودداري می
کردند و همچون کثیر عزّه در دوره اموي شاعران در مدیحه سرایی هاي خود زیاده روي می

مدایح طولانی می سرودند در این دوره خوارج  به مدح دروغین وشعر استجداء روي آوردند. 
در میان شاعران نوپرداز هم  کمتر کسی بود که در مدیحه سرایی طبع آزمایی نکرده باشد آنان 
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نیز در اشعار خود  بخشش خلفا وامیران را می ستودند وبه آن امیدداشتند.برخی از شاعران هم 
 حفصه دراین باره سروده است: دانستند. مروان ابیدرخواست غیر از ملوك را ننگ می

 فّ خلیفه و وزیرـک ـولقد حبیتُ بألف الفٍ لم تکن         الاّب
 ف مِدحهٌ             الا لصاحب منبر وسریر ـمازلت آنف ان أولّ 

 .دیدگاه ناقدان درباره مدح4-1
برخی از ناقدان مدح را از دوجنبه مورد نقد قرا دادند؛نخست نقد مدح ازین رو که به عنوان  

ویژگی از  که  مدحی  نقد  ودوم  باشد  وتکسب  درآمد  کسب  براي  اي  براي  وسیله  نامبرده  هاي 
 ممدوح تهی بوده واساسا برپایه دروغ و دور از واقعیت باشد. 

اسلوبی استوار وانتخاب واژگانی مناسب با از دیدگاه نقاد یکی از شرایط مدح نیکو، داشتن  
تعداد ابیات متوسط است چرا که برخی شعرا همچون ابن رومی انتخاب ابیات بلند را براي مدح 

 آورد:نوعی هجو به شمار می
 واذا امروءٌ مدح امرءاً لنواله                                        وأطال فیه فقد اطال هجاءه
 لولم یقدّر فیه بُعد المستقی                                     عند الورود لما اطال رشاءه

 )  164: 1(العمده،ج
ادبیات اندلس در بسیاري ازموضوعات شعري خود وامدار ادبیات شرقی است زیرا شرقی ها 
پایه هاي آموزش ادبی را درشرق بنا کردند واندلسی ها در این مدارس ادبیات را فرا گرفتند ازین 
رو طبیعی است که ادباي اندلس به عنوان شاگرد از اساتید شرقی خود تأثیر بپذیرند به گونه اي  

نوعی رقابت وتقلید میان آنان با رقباي شرقی شان وجود داشت وهرگاه شاعري ازمیان آنان   که
صنوبري   را  خفاجه  ابن  مثلا  کردند  می  ارزیابی  خود  شرقی  همتاي  با  را  او  رسید  می  نبوغ  به 

 ).144-140:  1987اندلس وابن دراّج را متنبی اندلس میخواندند(مصطفی، 
اما درباره موضوع مدح در شعر شاعران اندلس باید گفت:آنان نیز همچون شاعران مشرق زمین  
مدایح بسیاري را به نظم کشیدند تا بدان جا که در این زمینه برخی از شاعران اندلس همچون 

آیند به گونه اي که موضوع بیشتر  ابن هانی، ابن دراّج وابن حمدیس سرآمد دیگران به شمار می
 اشعار آنان مدح است. 

 .مدح در شعر شاعران اندلس 5-1
نظر  واز  است  اندلس  وپادشاهان  وخلفا  امیران  به  خطاب  اندلسی  شاعران  مدایح  از  بسیاري 
مضمون ومحتوا داراي دو جنبه است؛نخست آن جنبه که به نام بردن از صفات تکراري ممدوحان 

می وشجاعت  وبخشش  دربردارندههمچون:جوانمردي  که  دوم  وجنبه  هاي  پیروزي  پردازد 
 ). 186: 1976ممدوحان ووصف لشکریان وجنگهاي ممدوحان اشاره دارد.(عتیق ،
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شاعران اندلس در پرداختن به  قصیده مدحی خود یا به طور مستقیم وارد غرض مدحی می  
گذشتگان خویش پس از ذکر مقدماتی همچون یادآوري خاطرات دیار شدند ویا همچون سنت 

و  فراق  از  شکایت  یا  و  کاروان  وصف  نسیب،  غزلی،  ومقدمات  ودمن  اطلال  وصف  و  یار 
بازگوکردن  اشتیاق و عشق به دیدار یار و وطلب وقوف از یاران، به مدح وستایش ممدوح خود 

 پرداختند. می
 کند: در این ابیات شعري، ابن دراج نیز همچون شعراي پیشین خود مدح را با غزل آغاز می 

 اغ غراکِ اولباغٍ جوارکِ ـبـدتِ بالیل نارک                          لـانورکِ ام اوق
 ومبسمک الوضّاح ام ضوءُ بارقِ                    حداه دعانی ان یجود دیارک 
 شود: وسپس بعد ازآوردن چند بیت غزلی دیگر وارد مدح  ممدوح خود(مظفر) می

 وارضی سیول من خیول« مظفر»                    ولیلی نجوم من سماءمبارک 
 بحیث وجدت الامن یهتف للمنی                    هلمّی الی عینین جادا سرارک
 ).101: 1961( ابن دراّج،

 .چارچوب نظري پژوهش 2
 . ابن درّاج قسطلی، شاعر ستایشگر  1-2

باوجود شهرت ابن دراج در مشرق ومغرب زمین وزندگی طولانی او که هفتاد سال به طول 
انجامید اطلاعات کافی از زندگی اودر دست نیست. نام کامل او ابوعمراحمدبن محمدبن عاصی 
بن احمد بن سلیمان بن عیسی الدراج قسطلی،منسوب به شهر قسطله دراج در اندلس است ،وبه 

که این شهر به به دراج یعنی جد او منسوب است یاخیر.او بین سالهاي  درستی روشن نیست  
هجري قمري زندگی کرده است وبه گفته دکتر محمود علی مکی که دیوان وي را با  421و  347

ه)وهم 463- 394کمک نسخه هاي خطی موجود جمع آوري نموده است .او استاد ابن زیدون (
ازین دو شاعر اسلوب متمایز وشخصیت خاص خود   رود که البته هرکدام عصر او به شمار می

 ). 6: 2004را دارند(مکی،
لشکر  همراه  به  اندلس  فتح  هنگام  که  است  صنهاجه  بربرهاي  از  او  خانواده  ونسب  اصل 

در این شهر  مدت زیادي  خاندان او، بنی دراج،  زیاد به آنجا رفتند وساکن قسطله شدند  بنطارق
دراّج، و فرزندانش یکی پس از دیگري ریاست قسطله را بر عهده داشتند   او  جد ساکن بودند و 

.نقل است که صنهاجی ها علت اصلی بیشتر  این شهر به قسطلۀ دراج شهرت یافت  ازین روو
حرکت هاي شیعه در شمال افریقا بودند ابن خلدون این قبیله را از دوستداران امام علی (ع) 

 ).99:  1387داند(آذرشب،می
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تازمان اتصال او به درگاه منصور ابن ابی عامر ،اطلاع دقیقی  درباره زندگی دوران کودکی او  
اند نکرده  بیان  چیزي  تقریبا  باره  درین  ومورخان  نیست  دست  دوران    در  آگاهی تقریباً  وازین 

اند، تنها به ذکر مقام او پرداخته  اوحال  که دربارة وي به شرح  لازمی نداریم  زیرا بیشتر منابعی
ودیگران در بسام  وابن  ابوحیان  ثعالبی  همچون  صاحبنظران  برخی  سخنان  به  و  منصور  بارگاه 

نخستین ممدوح   ن منصور ازین روي کهبه قدرت رسیددرباره او بسنده نموده اند. با این حال  
  ).17و8:  2004بوده است( مکی،  او سربلنديد،سرآغاز دوران شهرت و آی به شمار میابن دراج 

گیرد او حدود سی ودو بخش اعظم شعر ابن دراّج را مدائح مربوط به منصور عامري در بر می
قصیده بلند ومتوسط در مدح منصور سرود .ابن دراج در قسطله به منصوربن ابی عامر بنیان گذار  

کاتب و شاعر آنها    عامریان  تا پایان حکومتدولت عامریان پیوست ومدیحه سراي وي شد او
تا جایی که ابوحیان اندلسی به جهت اشعار شیوایش اورا پیشروي شاعران عامري وسرآمد    بود

 ). 25: 1996شمرد(مجانی، شاعران اندلس بر
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اندلس   ادب که ابن دراج درتوان دریافت نظرانِ پس از او میاز توصیفات معاصران و صاحب
یاد می   و در کنار شاعران نامدار آن زمان  هشهرت داشتاغاز  همانشعر او از وسهمی بسزا دارد  

شده است.ابن بسام شنتمري در الذخیره خود ابن دراج را از نظر شاعري زبان شیواي جزیزه 
 کند، (همان) اندلس ونیز  اورا به عنوان نخستین پرچمدارشاعران به نام وهم عصر وي قلمداد می

 شمرد واو را درثعالبی هم در یتیمیه خود ابن دراّج را  یکی از شاعران برجسته اندلس برمی
ابن حزم هم او را   )104:  1956سرزمین اندلس همچون متنبی در سرزمین شام می داند.(ثعالبی،

گوید:ابن دراج شاعري چیره دست و  شاعرترین شاعران اندلس دانسته وابن اشرف درباره او می
دانست به ویژه زمانی که در دانا نسبت به کلام خود بود و جایگاه هر کلامی را به خوبی می

کرد و به طور کلی او شاعرترین شاعران ها لب به شکایت از روزگار ومشکلات خود میفتنه
 )  218: 1411مغرب زمین بوده است.(فاخوري،

ابن دراّج شاعري مطبوع بوده و اشعار وي از عاطفه واحساس بالایی برخورداراست اشعارش  
از قدرت تخیل بالا توصیف  هاي زیبا و داراي بافت محکم واستوار واهنگ دلنشین است بیشتر  

 )25: 1996سروده است.(المجانی،قطعهاست وتعداد اندکی همهاي طولانیشعر او شامل قصیده
ابن شهید نیز درباره او چنین می گوید: «اوشاعري است با ذوق که اشعارش داراي نظم خاصی  
است وسخنی بسیار گیرا دارد اشعار او نشان دهنده دانش وي نسبت به اخبار و اگاهی نسبت به 

 .کاربردزبان مهارت او در وصف وهنر او دربازي با معانی وتکرار انها است (همان).
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کرد تا بدانجا که ابن دراّج شاعري است با اشعار بلند که در دریاي معانی، بسیار جستجو می
هاي او در مدح پادشاهان به سلطانیات و نیز قصایدي که در او را متنبی غرب نامیدند ، قصیده

).)او علاوه بر شعر در زمینه نثر  214:  1411مدح امرا سرود به هاشمیات شهرت یافت.(فاخوري، 
نیز ازمهارت لازم برخوردار بود، تا جایی که به عنوان کاتب، در دربار خلفاي عامري مشغول  

 شد. 
می شمار  به  شاعرانی  ازجمله  دراج  ابن  اندلس،  شاعران  میان  قصیدهاز  که  فراوانی  رود  هاي 

عنوان  به  .مدح  است  مانده  برجاي  او  ،از  طولانی  هاي  قصیده  با  بزرگی  ودیوان  است  سروده 
رود واین امري طبیعی است زیرا وي سرودن شعر را از مدح موضوع غالب اشعار او به شمار می

ملوك و درباریان آغاز کرد و تاپایان عمر به آن ادامه داد. به دلیل غلبه مدح بر اشعار او عنصر  
نطرداشتن  واز  دارد  وفصیحی  ،نیکو  استوار  شعري  اما  است  گشته  ضعیف  شعرش  در  عاطفه 
نزدیک   متنبی  شعر  به  جدبد  معانی  داشتن  نطر  واز  ابوتمام  شعر  به  فراوان  بدیعی  صورتهاي 

 )99: 1387است(آذرشب 
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وانست ازحریفان خود  ت ادب اندلس    یکی از شاعران مدیحه سرا و نامدارابن دراّج به عنوان  
تا جایی که موضوع بیشتر قصیده هاي وي    در این فن ستایش سلاطین و امرا و پیشی بگیرد 

پرداختن   علت  در این میان خاستگاه اجتماعی این گونه شعر وآید.به شمار می  صاحبان قدرت
هدف شاعر نیزاز اینگونه ستایش ها  شاعر به این نوع ادبی، از اهمیت خاصی برخوردار است.

مبالغه و اغراق   دح اوم   هايبوده است. از بارزترین ویژگی    منزلت در دربارکسب مقام و  بیشتر
، قدرت، بخششبه وصف و مدح فضایل معنوي از جمله (شجاعت،    یش در مدایح خو  وياست؛  

فضایل مادي مانند (زیبایی، ثروت ، فرزند و  اینکه  تا    است  داشته  ي...) توجه بیشتر  وتدبیر  ،علم  
 ممدوح خود را مورد ستایش قرار دهد. ...)

بسیاري از رویدادها و    ها بهلاي آن هو در لاب  اشعار بسیاري در مدح منصور سرودابن دراّج  
اندلس    ورود برخی پادشاهان مسیحی؛، از جمله    خود اشاره نموده استتحولات تاریخی عصر

ها خبر  اج از آناشعار ابن درّ فقط اي مواردکه در پارهن،منصور از آنا باشکوهبه قرطبه و استقبال 
 ).434و432: 1،ج1961(ابن دراج، داده است

منصور عامري برخلاف لشکرکشی ها و پیکارهاي فراوانی که داشت بسیار دوستار ادب وادیب 
آنان  براي  سختی  هاي  امتحان   ، پرتوان  وادیبان  درباري  شاعران  گزینش  براي  او  بود  پرور 

نمود و برخی شاعران را به داد مثلا  به برخی پیشنهاد بدیهه سرایی درباره موضوعی میقرارمی



 ISC(  /  ۴۷۷(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

 

داد وشاعران وناقدان را  خواند ویا اینکه مجلسی ترتیب میمیهماوردي با شعر شاعري دیگر فرا
 کرد. نمود وآنان را به مناظره دعوت میدر آن گرد هم جمع می

کرد که در آن عالمان  منصور عامري براي آزمودن شاعران وادیبان ،جلسات هفتگی برگزار می
کلام قرطبه نیز حضور داشتند،در این جلسات بود که اشعار ابن دراّج موجب شگفتی منصور و 
شعري   وسرقت  جعل  به  متهم  را  دراّج  ابن  آنان  که  تاجایی  شد  وي  بر  حاسدان  بردن  رشک 

اي که منصور عامري براي آزمایش وي ترتیب ) ولی او در جلسه11:  1،ج1966کردند(حمیدي،
داده بود با سرودن قصیده بائیه خود همگان را شگفت زده کرد. مطلع این قصیده چنین آغاز 

 شود: می
 حسبی رضاک من الدهر الذی عتبا                              وجود کفّیک للحظ الذی انقلبا 

ابن دراّج با سرودن قصیده بائیه خود از امتحان منصور سربلند بیرون آمد. اودر ابیات زیر به 
 کند:پیروزي خویش اشاره می

 ودسّسوا لی فی مثنی حبائلهم                                شنعاء بت بها حران مکتئبا 
 حتی هززت فلا زند القریض کما                           فیما لدیّ ولا سیف البدیه نبا 

وسخنوري   نویسندگی  قدرت   ، خود  شاعري  به  اشاره  بر  علاوه  منصور،  سوي  به  رو  سپس 
 دهد:خویش را نیز مورد تأکید قرار می

 إن شئت املی بدیع الشعر او کتبا                          او شئت خاطب بالمنثور او خطبا 
 ) 28-24: 2004(مکی، 

یکی از مشهورترین قصیده هاي مدحی ابن دراج قصیده رائیه اوست که در مدح منصوربن 
در هم و  عرضه ابی عامر سروده است  آن را  خصیب  در مدح  ابونواس  با قصیده رائیه  آوردي 

 :چنین استنمود. مطلع این قصیده 
 ألَم تعلَمِي أنَّ الثَوَاء هُو الثّوَی                    وأنَّ بُیُوتَ العَاجِزِینَ قُبُورُ 

آیا نمی دانی که ماندن واقامت گزیدن در یک جا مرگ ونابودي است وخانه انسانهاي درمانده 
 گورها وقبرهاست؟ 

ابن دراّج با قصیده هایی که در مدح منصور عامري سرود به شأن ومنزلتی والا دست یافت به 
گونه اي که در همیشه و همه جا در جنگ، صلح، آسایش وسختی ملازم منصور بود و در اشعار 
مدحی خود پیکارها وحوادث بزرگ حکومت عامري و پیروزي هاي این فرمانده را که موجب 

کشید به همین دلیل اشعار ابن دراّج علاوه بر ارزش  ندلس بود به تصویر میسربلندي حکومت ا
 داراي ارزش تاریخی بالایی است زیرا گویاي تاریخ اندلس است.  فنی،



 ةيالدراسات اللغوية والأدب  /یوادب  یمطالعات زʪن  محور:  /۴۷۸

بیشتر اشعارمدحی ابن دراّج  مربوط به منصور عامري است تا جایی که او نزدیک به سی ودو 
 شهورهاي مخبر برخی لشکرکشیقصیده بلند ومتوسط در مدح منصور سروده است. علاوه برآن  

در   راتنهاهمراه بودمندانه اي  شکوه  هايپیروزيا  اندلس را که ب  هاي مسیحیمنصور به سرزمین
منصور بوده،  ها همراهاز این لشکرکشی  شمار بالاییاج که در  درّابنتوان یافت.می  ابن دراّجاشعار  

است.تأثیر اشعار قدیم عرب درشعر این   ترسیم نموده  اواز نبردهاي    یتصاویري زنده و پرشکوه
 خورد، گفته شده که او مدتی شاگرد متنبی وابن هانی بوده است.شاعر، بسیار به چشم می

دراّج به دربار عبدالملک مظفر رفت وشاعر ونویسنده دیوان  پس ازدرگذشت منصورعامري، ابن
قصیده او را مدح نمود در این دوره مدح ابن دراّج تنها به مظفر محدود   24انشا او شد و در  

نشد بلکه در دوقصیده دیگر وزیر عیسی بن سعید الیحصبی را نیز مدح نمود واین امر را شاید  
رائیه خود را در سال  دراّج قصیدهبت به شعر دانست. ابنبتوان نشان دهنده کم توجهی مظفر نس

ه در یکی از نبردهاي مظفر با حکومت لیون سرود و مظفر را در این قصیده مدح کرد. مطلع 395
 آن چنین است:

نْیا فأَنت سُرُورُهَا  تِ الدُّ  وإِنْ سَطَعَت نُوراً فوجْهُكَ نورُهَا لَئِنْ سَرَّ
امِ مَا شِمْتَ لِلعُلا  تَهَا واستقبلتْكَ بُدُورُهَا  سلامٌ عَلَی الأیَّ هِلَّ

َ
 أ

شرَقَتْ لَنَا 
َ
 بوجْهكَ هَیْجَاوَاتُهَا وقُصُورُهَا  وبُورِکَتِ الأزْمانُ مَا أ

وْحَشَتْ من عِزِّ ذکرِكَ دَولَةٌ فَلا 
َ
مِیرُهَا  أ

َ
 اِلیكَ انتهی مأْمُورُهَا وَأ

 ولا قَرَّ إلا إِذ حواك سریرُها  فَما راقَ إِلاّ في جبینِك تاجُهَا 
نْسُهَا 

ُ
نتَ مُجیرُهَا  فلا راعها خَطْبٌ وسیفُكَ أ

َ
 ولا رامها ضیمٌ وأ

 ستود:  لونا قلعه وفتح  لیون ارتش  با پیکار در را مظفر پیروزي قصیده  این ادامه ودر
وْرَدْتَ لُونَةَ قاهِراً خیولا              

َ
ذِي أ نت الَّ

َ
رْضِ فـمـس   ً          وأ

َ
 ها نُحُورُها ـیـاءُ الأ

عْلَنَ بالفتحِ المبین بَشِیرُهَا ـعـصر الـنـوقد لاح بال
َ
 زیز لواؤها                             وأ

ه)برادرش عبدالرحمن معروف به شنگول جانشین او شد اما بیشتر از 399مظفر(پس از مرگ  
هاي حکومت را محکم نکرده بود که یکی از سرداران دوماه نتوانست حکومت کند وهنوز پایه

هاي  ها وآشوباموي به نام مهدي اعلام جنگ کرد وحکومت عامریان را برچید ، سپس درگیري
بسیاري در اندلس روي داد وشاعران درچنین محیط خفقان آوري وضعیت بسیار نامناسبی را  

برطرف شدن نابه سامانیظاهرا ابنمیانتجربه کردند.در این به امید  باقیدراّج نیز  در قرطبه   ها 
ماند ودر نهایت از هنر ادبی خود که دراین دوران به تباهی درآمده بود لب به شکایت گشود 

 خود ابراز ناخورسندي کرد:آوارگیقصیده هم ازالجبّار سرود ودر پایانعبداي در مدح ابنوقصیده
 وأنا الشرید وظل عزك موئلي         وأنا الأسیر و في یدیك فکاکي 

 دب أضاء المشرقین و تحته                حظ یئن إلیك أنه شاكأ
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دوران خلافت این خلیفه هم با روي کار آمدن خلیفه اموي دیگر  یعنی مستعین ، به سرعت  
به پایان رسید. ابن دراّج سه قصیده در مدح مستعین سرود وپس از او یکی از وزیران مستعین 

را نیزمدح کرد و در شعر خود ،حال بد خویش وخانواده اش را    قاسم بن حمود علويبه نام  
 دراثر آشوبهاي سیاسی اندلس به تصویر کشید:

هُم            حَمْلاً لمبهور الفؤاد مبلد  ف عَدُّ ةٍ ضَعُفُوا وضُعِّ  في سِتَّ
 شد الجلاء رحالهم فتحملت            أفلاد قلب بالهموم مبدد 

 وحدث بهم صعقات روع شردت          أوطانهم في الأرض کل مشرد
 لا ذات خدرهم یرام لوجهها            کِنٌ ولا ذو مهدهم بممهد 

 بالبؤس أشار النعیم الأرغد ورضوا لباس الجود ینهك منهم          
رفت ولامیه   علی بن حمود  اما گویی بهره کافی را نزد قاسم نیافت ازین رو به سراغ برادرش

دعبل  وشعبیات  وکثیر عزّه  بسّام این قصیده را از هاشمیات کمیت  خود را سرود. ابن  مشهور 
المریۀ، داند. پس از آن ابن دراّج در جستجوي مکان جدید به شهرهاي مختلفی  خزاعی برتر می

اي نیافت رفت وامیران آنجا را مدح نمود اما فایده اي نداشت و بهرهوبلنسیۀ، وشاطبۀ، وطرطوشۀ  
او خیران عامري حاکم المریۀ را با قصیده مشهور نونیه خود مدح کرد .مطلع این قصیده با بیت 

 شود: زیر آغاز می
وْفی بعَهْدِكَ خَیْرانُ              وبُشراكَ قَدْ آواكَ عِزٌّ وسُلطانُ 

َ
 لَكَ الخَیْرُ قَدْ أ

ولی خیران به ابن دراّج جایزه اي نداد و این بی مهري آنقدر در اندلس پیچید که تبدیل به  
ضرب المثل شد وبرسر زبان ها افتاد تا جایی یکی از شعرا خطاب به ممدوح خود گفت:پسندیده 

 نیست که بهره من را همچون بهره ابن دراّج درباره مدح خیران قرار دهی!  
از     شنوایی  خود،گوش  آوارگی  و  غربت  سال  هشت  طول  در  اندلس  متنبی  ترتیب  این  به 

ابن دراّج در   ممدوحان خود نیافت واشعار او در این دوران لبریز از شکایت ودرد وحسرت شد.
هاي سیاسی اندلس وقرطبه ودر دوره تقسیم بندي هاي سیاسی وملوك الطوایفی، ازین پی فتنه

پرداخت واز آنها کمک  رفت وبه علت فقر وتیره روزي به مدح پادشاهان میدربار به آن دربار می 
خواست  وآنها  را مدح می کرد سپس گذار او به دربار امیر سرقسطه منذربن یحیی ملقب به می

ذوالریاستین افتاد. او که شخصیت ادب دوست وعالمی داشت ، ابن دراّج را مورد توجه خود 
شاعر رسمی دربار او شدو پس ازمرگ او به مدح فرزندش پرداخت وتا    قرار داد و ابن دراّج

 ). 214: 1411م) در آنجا ماند.(فاخوري،  1030- ه421پایان عمر(
به مدت ده سال تجربه نمود وحدود یک اي از شهرت و عزت را  ، دورة تازهاودراین میان  

ستایش  سوم دیوان شعري خود رادر این دوره سرود ومانند قبل در مناسبت هاي گوناگون به  
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پرداخت. یکی از زیباترین قصیده هایی که در آن هاي نظامی و سیاسی ممدوحان خود  پیروزي
منذر را مدح نموده قصیده میمیه بلندي است که درآن با یکی از قصاید متنبی درباره ابن عمید  

 شود: معارضه نموده است. مطلع این قصیده با این بیت شروع می
 لعل سنا البرق الذي أنا شائم           یهیم من الدنیا بمن أنا هائم 

 مطلع قصیده متنبی نیز بیت زیر است: 
 علی قدر أهل العزم تأتي العزائم و        تأتي علی قدر الکرام المکارم

در دورة حکومت  .  ه منذر از دنیا رفت وفرزندش یحیی جانشین او شد 412سرانجام در سال  
همه ظاهراً در اواخر    ماند. با اینباقی  همچنان پایدار  این شاعریحیی بن منذر ، مقام و منزلت  
اي که در مدح در قصیده  ابن دراج  زیرا،    تیره شدبا یحیی    شاعر   دورة اقامت در سرقسطه، روابط

نماید که به و چنین می  مهري روزگار شکایت کرده استباق سرود از بی  دوست پرنفوذش ابن
  ناچار شد با وجود پیري  به پایان رسیده و او    اقامتش در آن شهر  اندور  ،ی بعد  کم  همان سبب

وازین   دوست راهی شهرهاي دیگر شودوجوي منزلگاهی تازه و ممدوحی ادبدر جستدوباره  
به  مجاهد عامري روي نهاد، اونیز  دربار  و  دانیه  به  آنجا  وپس از  مکان کرد  به بلنسیه نقل  رو 

مجاهد عامري    کرد،اج او را مدح  آخرین امیر نامداري که ابن درّ  شاعران وعالمان توجه داشت،
ام همان جا در بود. ابن دراّج مدتی نزد او زندگی کرد و سرانج   دانیه  دوستو ادب  پرتوانامیر  
 ه ازدنیا رفت. 421سال 

)زندگی نمود و در طی    ه  399  –  382  سال (  16ابن دراّج در سایه حکومت عامري حدود  
و  مظفر  عبدالملک  دوفرزندش  و  منصور  یعنی  عامري  حاجب  دو  کوتاه  چندان  نه  مدت  این 

پربارترین دوران شعري او توان را  عبدالرحمن را مدح کرد. این دوره از زندگی ابن درّاج را می
برشمرد، زیرا شاعر در این دوران از امنیت مادي ومعنوي کافی برخودار بود و به خوبی توانست 
هنر شاعري خویش را هویدا کند تا جایی که آنان را در بیش از پنجاه قصیده ستود واین دلیل بر  

 اعران عرب فزونی یافت .کمیت بسیار اشعار اوست تا آنجا که شمار اشعارش بر بسیاري از ش
می خود،  هاي  مدح  از  شاعر  متعدد  اغراض  گرفتن  نادیده  قابل با  شکل  به  مدح  گفت  توان 

آید.بخشی از مدح هاي ابن دراج مربوط ترین ویژگی شعري او به شمار میتوجهی به عنوان مهم
به مدح پیامبر اکرم (ص)وخاندان ایشان می باشد که نشان دهنده فرهنگ غنی اسلامی این شاعر  

 است. 
 .ارزش ادبی اشعار ابن درّاج 4-2

ابن دراّج قسطلی شاعري رقابت جو در عرصه شعري است زیرا همواره به دنبال معارضه با 
بهقصیده شاعران  مشهور  گسترده هاي  فرهنگ  نشانگر  امر  واین  بود  زمین  ومغرب  مشرق  نام 
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ومعانی  طولانی  در زمینه سرودن قصیده هاي  شاعري  که موجب نبوغ  اوست  فردي  وگرایش 
 فراوان گردیده است. 

اي که شایسته پادشاهان وامیران است و ابن دراّج را شاعر معانی شاهانه نیز خوانده اند معانی
شود. اوبراي سرودن اشعار مدحی خود در وصف شاهان وامیران  سبب جلب خشنودي آنان می

رسد.ابن دراّج در گیرد که کمتر ستایشگري به پاي او میچنان با قدرت وتوانمندي اوج میآن 
هایی زند واز وزن وقافیهباره دست به گزینش ساختار زبانی محکم وعبارتهایی پرطنین میاین

کند که درخور بزرگی وپیروزمندي ممدوحانش باشد. اومعانی خویش را از همه نظر  استفاده می
 ).217: 1411گزیند.(فاخوري ، سنجد وسرانجام معانی به دور از سستی وپریشانی برمیمی

داند ابن دراّج را شاعر صنایع ادبی نامیده اند ،احسان عباس اورا جمع میان ابوتمّام ومتنبّی می
زیرا در اشعار خود کوشیده است تا به انتخاب از همه شاعران پیشین خود از نظر معانی شعري  

رومی کلام آمیزد ومانند ابنها را همچون ابن هانی با یکدیگر دروساختار ادبی دست بزند وآن
را بسط وإطاله دهد .او در روش شعري خویش از میان فنون بدیعی بیش از همه جناس و طباق 

داد و گاهی همچون ابوتمام به استفاده از اشارات تاریخی در میان اشعار را مورد استفاده قرار می
 ).210-206: 1960خود بسیار تمایل داشت.(عباس،

 هاي محتوایی مدح در اشعار ابن دّراج .مؤلفه3
مدح یکی از درونمایه هاي پرتکرار اشعار ابن دراج است وشاعر کوشیده است تا نهایت توان 
خود را در جلب رضایت ممدوحان خود به ویژه خلفاي عامري به دست آورد،از آنجا که قالب 

رود،شاعر به خوبی توانسته است هاي طولانی به شمار میقصیده بهترین گزینه براي سرودن بیت
براي سرودن مدیحه هاي طولانی خود از آن استفاده کند.با بررسی شماري از قصیده هاي ابن 

 توان از میان مولفه هاي محتوایی مدح در شعر او  به موارد زیر اشاره نمود:درّاج می
 .تأثیرپذیري از محیط جغرافیایی اندلس 1-3

دهد که او به طبیعت حضور عناصر زندگی محیط اندلس در شعرهاي مدحی ابن دراّج نشان می
به  خود  شعر  در  تمام   هرچه  ریزبینی  با  و  گرفته  الهام  آن  واز  نگریسته  دقت  با  خود  پیرامون 
به عنوان شبه جزیره اي که  جغرافیاي اندلس  خود از محیط  در اشعارمدحی  او  کاربرده است 

ها  اي که توصیف او از کشتیدورتادرور آن را آب فراگرفته بود تأثیر بسیاري پذیرفته است به گونه
وسفرهاي دریایی اش گواه این مطلب است. ابن دراّج در یکی از قصیده هاي خود، خلیفه خیران 

 کند: م) چنین توصیف می1016عامري را هنگامی که عازم سرقسطه بود (
 الیک شحنّا الفلک تهوی،کانّها                          وقد ذعرت من مغرب الشمس غربان 
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مابراي آمدن نزد توکشتی هایی را بارگیري کردیم که همچون کلاغ هاي هراسان ازغروب  -
 آمدند حورشید فرو می

 علی لجج خضر اذا هبّت الصبا                        ترامی بنا فیها ثبیر وثهلان
وزید این امواج کوه گیکر ثبیر وثهلان مارا به هرگاه نسیم صبا بر روي امواج سبز دریا می-

 کرد یکدیر پرتاب می
 مواثل ترعی فی ذرها مواثلا                           کما عبدت فی الجاهلیه اوثان

می- متمایل  ها  کشتی  میآن  را  مسافران  آنها  روي  وبر  بیشدند  ترس  از  که  حرکت دیدي 
 شدند.ومنجمد شدند همچون بتهاي که در دوه جاهلیت پرستش می

تصویر سفر دریایی ابن دراّج براي رسیدن به ممدوح و تلاطم امواج وچگونگی کشتی هاي 
را   آن  سفرخویش  در  شاعر  که  است  تصاویري  همگی  کشتی  درون  مسافران  وحالات  باربري 

 تجربه نموده ودر شعرخویش به شکل گسترده اي منعکس نموده است. 
 درهم آمیختن فرهنگ دینی با محتواي مدحی براي تقدس بخشیدن به ممدوح  .2-3

ستایش ممدوح با بهره گیري از شخصیتهاي بزرگ دینی وقرار دادن ممدوح در شمار بزرگان  
ودیگر انبیا یکی از روشهاي شاعر براي کمال بخشیدن به جایگاه ممدوح دین همچون پیامبر اکرم  

خود است که شاعر با هدف تقدس بخشی به ممدوحان خود انجام داده است وممدوح خود را  
 ستاید. به صفاتی همچون دارا بودن اقتدار ومشروعیت دینی و حق حکمرانی دینداري و...می

ابن دراّج در مدح هاي خود نزدیکی ممدوح به پیامبر وانتساب به ایشان وعشق او نسبت به   
پردازد او در شمرد وبه تمجید از آن میخاندان ایشان را به عنوان یکی از مزیّت هاي مهم برمی

مدح سلیمان بن حکم عبدالرحمن(که به کمک جمعی از بربرها علیه محمدبن هشام پیروز شد  
 سراید:ه.ق به تخت نشست) چنن می 403ودر سال  

 و اکّدها عهد لاکرم من وفی                                بعهدٍ زکت فیه عهود وأیمان
 قریب النبی المصطفی وابن عمه                           ووارث ماشادت قریش وعدنان 

ترین انسان وفادار به عهدو پیمانی که همه پیمان هابه عشق ووفاي او به پیامبر(ص)گرامی-
 خاطر آنقداست یافتند،پایه هاي خلافتش را محکم کرد. 

سلیمان از نزدیکان پیامبر (ص)وپسرعموي اوست ووارث آن چیزي است که قریش وعدنان  -
 بناکرده است.

همچنین در مدح مرتضی نیز انتساب به خاندان پیامبر را مایه مباهات ممدوح خود دانسته و  
 به نوعی این نزدیکی را دلیل بر مشروعیت قانونی حکومت براي ممدوح خود می داند: 

 نموک الی بیت النبوه وابتنوا                           لک الشرف الفرد الذی انت فرده 
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 فافخر بماقرب النبیین فخره                            وامجد بمنمجد الخلائف مجده
آنان تو را منسوب به خاندان نبوت کردند وبراي تو شرافت یگانه وبی همتایی بنا کردندکه  -

 تو در آن مثل ومانندي نداري 
چه فخر بزرگی است براي کسی که افتخارش خویشاوندي با پیامبران باشد وچه مجد بزرگی  -

 است کسی که مجدش مجد خلفا باشد.  
 .اغراق وبزرگنمایی در اوصاف نیک ممدوح 3-3

برد تا اندازه بالایی از اغراق وبزرگ  مدح هایی که ابن دراّج درباره امرا وپادشاهان به کار می
پردازد نمایی برخوردار است او در مواردي که به وصف لشگریان وفرمانروایان لشگر ممدوح می

کند تا بدانجا که به تصویر کشیدن این موضوع ي تمام کارزارها معرفی میآنان را پیروز صحنه
ضمن اغراق چنین صحنه اي، آن را به قدري بدیهی و آشکار قلمداد میکند که پرندگان مردار 
خوار هم به آن باور دارند .شاعر پس از مدح  سلیمان بن حکم عبدالرحمن و سپاهیانش به این 

 کند: مفهوم اغراق آمیز اشاره می
 أسود هیاجٍ ماتزال تراهم                          تطیر بهم نحو الکریهه عقبان 

ها همراه با آنان  بینی که عقابآنان شیران خشمگین وپرخروشی هستند وهمواره آنان را می-
 کنند.به سوي میدان نبرد پرواز می

ابن دراّج قدرت و توانمندي ممدوح خود را در شکست دادن حریفان خویش،پیوسته امري 
قابل پیش بینی و طبیعی می داند که نه تنها مردم بلکه پرندگان آسمان هم به پیروزمندي ممدوح 
تصویري که در ابیات اغراق آمیز   در همه کارزارها باوردارند وبا کمک چنین زیبایی وتناسب 

 وزي ممدوح ارائه کرده است چنین امرمحالی راممکن جلوه داده است. خود از پیر
از دیگر نمونه هاي اغراق ومبالغه در مدح ابن درّاج قصیده او در مدح مرتضی آخرین پادشاه 

مروان است شاعردر ابیات نخست این قصیده دستور و اراده ممدوح را در راستاي امر الهی بنی
 داند!دهد وبیعت با این خلیفه را مورد تأیید خداوند میقرار می

 جهادک حکم الله من ذا یردّه                   وعزمک امرالله من ذا یصدّه
فرمان خدائند است  جهاد تو حکم خداوند است وکیست که آنرابرگرداند ونپذیرد واراده تو  

 وکیست که مانع آن شود؟
 وبیعة رضوان رعی الله حقّها              لمن بیعه الرضوان اذ غاب جدّه

بیعت رضوان که خداوند حق وحرمت آن را پاس دارد آن زمان که پیامبر جد بزرگوار ممدوح  
 نباشد از آنِ چه کسی خواهد بود؟  
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 کریم.تأثیر پذیري از آیات قرآن 4-3
ابن دراّج در برخی از مدح هاي خود از معانی قرآنی الهام گرفته است وآن را درشماري از 

این ارتباط پیوسته  برد،می توان گفت  قصاید خویش در راستاي ستایش ممدوح خود به کار می
، روح قرآنی حاکم باشد و برخی اومتعهد شیعی با قرآن، سبب شد تا در برخی از شعرهاي    شاعر

این کاربرد قرآنی مربوط به استفاده مفاهیم و واژه هاي قرآنی را در شعر خویش به کار گیرند؛  
از یک یاچند واژه قرآنی در اثناي قصیده مدحی وگاه مربوط به کاربرد معناي آیه یا بخشی از آن 

شود.براي نمونه ،اودر مدح جنگاوري لشکریان ممدوح و وصف  در اشعارمدحی این شاعر می
 کند:انشان ازبیت زیراستفاده مینیزه هاي برّ

 وأبیض صنهاجٌ کان سنانه                            شهاب اذا أهوی لقرنٍ و شیطان 
می- فرود  ودشمنان  برسرحریفان  که  زمان  آن  صنهاجی،  هاي  سرنیزه  تیر گویا  همچون  آید 

 آیدشهابی است که برسر شیطان فرود می
( الاّ  سوره صافات10کاربرد لفظ شیطان وراندن وي با شهاب هاي آسمانی یاد آور این آیات 

ثاقِب)می  شهابٌ فَأتبَعَهُ السَّمعَ إسترقَ مَن  سوره حجر(إلّا18)ومَن خَطفَ الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
شاعر در قصیده دیگري در اثناي مدح خویش به ولادت حضرت عیسی که با الهام پذیرفتن   باشد.

اسوره مریم(26و25از آیه  خله تُساقِط  علیکِ رُطبُاً جَنیَّ )نجام پذیرفته است اشاره وهُزّی الیکِ بِجِزع النَّ
 کند: می

 فأمطرتُ الوری رطبا جنیا                    وماسُقیت بغیر نداه نَخلی
 وسقیتُ النُهی اریا مشویا                 وماجَرست سوا نَعماه نحلی

 .مدح پیامبر اکرم (ص)واهل بیت ایشان 5-3
در اشعار   که  ه شمار می رودالسلام ب  همی عل  تیاز شاعران اهل ب  ابن دراج  که  میاشاره کن  دیبا  

بیت  خواهی از اهل  به دنبال شفاعت  ولایت ایشان  و  بیت  به اهل  تمسک جستن  ضمن  خود 
بود.درلابه لاي اشعار مدحی ابن دراّج قصیده هایی وجود دارد که شاعر در آنها از عشق ومحبت 
خویش به خاندان اهل بیت سخن گفته است وایشان را درشعر خویش با ادبیاتی سلیس روان و 

ر از پیچیدگی مدح نموده است شاعر در قصیده اي پیامبراکرم(ص) وخاندان پاکش رابا  به دو
 این ابیات مدح نموده است: 

 الاسعدحتی تجلی للمکارم والعلی      بدرتنقل فی بروج 
 متقدما من مشرق فی مشرق     متنقلا من سید فی سید
 من کل روح بالعفاف مقدس    فی کل جسم بالثناءمقلد 

 بعدوا عن الرجس الذمیم وطهروا     فی منشا للمنجبین ومولد
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 ولرب موجد ولما یوجد        منهم ومفقود کان لم یفقد
 خلف الجدود وامجد ما بشروا بالفوز  حتی بشروا        بأبر من 

ودرجاي دیگر زبان به مدح امام حسن وامام حسین(علیهماالسلام) می پردازد واز آنان دفاع   
امام  می دربرابر  وستم امویان  بالاي شاعر از ظلم  تأثیرپذیري  بیانگر  ضیف  کند.به عقیده شوقی 

 ) 315: 2،ج 1427حسین(ع)ویاران ایشان است( ضیف،
 یاصفوة الحَسنین کم قَدأحسنا       إصغاء ودِّ النازح المتوّدد
 یا أیها القمرانِ أین سناکما     عن مُطبق فی لیل هم أسود

دی   یا ایها الغیثان هل لکما الی   روض النهی والعلم فی الترب الصَّ
تأکید   خود  دینی  به عقیده  وپایبندي خویش نسبت  به التزام  خاندان پیامبر  با مدح  دراّج  ابن 

و خود را منتسب به خاندان نموده  وي در مدیحه هاي خویش، گرایش تشیع خود را بیان  کندمی
داند؛  خدا  رسول  هاياو  می  چکامه  بین  است.    خود  در  کرده  اشاره  بیت  اهل  دراّجبه  در   ابن 

، خاندان عصمت و طهارت  کندعلی بن حمد ادریسی آغاز می    وستایش  قصیده اي که با مدح
 را جانشینان دنیا و دین می خواند. همچنین آنها را هدایت کنندگان زندگی، مرگ معرفی می کند

اتِ عَدْنٍ   فَأنْتُمْ هدَاةُ حَیاةٍ وَ مَوْتٍ            وَ سَادَاتُ مَنْ حَلَّ جَنَّ
ةُ فِعْلٍ وَ قِیلِ   وَ أنْتُمْ خَلاَئِفُ دُنْیا وَ دِینٍ            وَ أنْتُمْ اَئِمَّ

 .جَمِیعِ شَبَابِهِم وَ الْکهولِ           بِحُکمِ الکتَابِ وَ حُکمِ العُقُولِ 
 سراید:دانسته، چنین می خدا وي سپس خلیفه را منتسب به خاندان رسول 

بِی الِبِی          إلَی إبنِ الوَصِیی إلَی إبْنِ النَّ  إلَی الهَاشِمِی إلَی الطَّ
بیحِ إلَی ابْنِ الخَلِیلِ   إلَی الفَاطِمِی العَطُوفِ الوُصُولِ          إلَی إبْنِ الذَّ

غریبان و طعام دهندة دوستان   ی برايپناهسراو در ادامۀ همین قصیده، حضرت ابوطالب را    
 درخواست  با می خواهد در منزلش فرود آیند و خود گونه اي که از مهمانان  معرفی می کند؛ به 

 اوموافقت کنند: 
یوفِ وَ «شیبَةُ» سَاقِی الحَجِیجِ الکفیلُ             وَ   إنّ أبَا طالِب لِلضُّ

 بِمَأوَی الغَرِیبِ وَ قُوتِ الخَلِیلِ         لأطلُبُ مِنْ ضَیفِهِ لِلْحُلُولِ 
او   ه یاز جمله شعر بلند لام  ،دوستی اهل بیت ازین شاعر وجود دارد  نهیدر زم  ياری اشعار بس  

است، مملو  گفتهبن حمود    ی عل  ي خود برا   یو در مداح  دهی» نامالهاشمیة الغر که ابن بسام آن را «
 ) 80: 1،ج 1979(ابن بسام، است  عیتش هیاز روح

 .تأکید بر فضایل معنوي ممدوح6-3
شاعر با تاکید بر ویژگی هاي خوب اخلاقی ممدوح در قصاید مدحی خویش،این ویژگی ها   

شمارد. به عنوان نمونه در وصف کرم واحسان ي ممدوح خود برمیرا از جمله فضیلتهاي ویژه
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از  یکی  را  پناهان  وبی  نیازمندان  به  کمک  هنگام  به  وشادمانی  رضایت  خود،  ممدوح  فراوان 
کند وکار داند زیرا شخص کریم هنگام بخشش با گشاده رویی احسان میامتیازات اخلاقی او می

 شود: خیر موجب رضایتمندي وشادمانی او می
 مسّرته ماوی الغریب وستره                                 ولذته خیر المقل ورفده

شادي او پناه دادن به انسان غریب وپوشاندن اوست ولذت او نیکی کردن به انسان فقیر وکمک 
 به اوست.

وفور نعمتی می و  وجود امنیت  خود را نتیجه  وآسایش  در سایه شاعر رفاه  ممدوح  که  داند 
هاي فراوان خود براي شاعر و دیگران فراهم آورده است .او در ابیات زیر به این الطاف وبخشش
 کند: باور اشاره می

 نلاعب آرام الفلا من هباته                     وآرامه غر الطراد وجرده 
مابه علت بخشش ها وشجاعت او سرگرم آهوان بیابان هستیم در حالکه آهوان واسبان کم مو  

 وتیز رو وپیشانی سفید هستند.
 ونفترش الدیباج من جود کفه                    وما فرشه الا الجواد ولبده

گسترانیم حال ازبخشش دستان ممدوح فرش هایی از جنس حریر و دیبا به زیر پاي خود می
 آنکه فرش اواسب وزین است. 

 هاي زیبا وبی نظیر . کاربرد تشبیه7-3
یکی از زیبایی هاي مدح ابن دراّج استفاده از تشبیهات زیبا ومنحصر به فرد است. براي نمونه 
به  تازه اي را  و  زیبا  تشبیهات  به ممدوح،  براي رسیدن  خود  جدایی از یاران  وصف  ،شاعردر 
کاربرده است اوحالت ناراحتی وناله خود را هنگام وداع با یارانش در راه رسیدن به ممدوح خود 

 یعنی خلیفه خیران عامري به صداي تیري تشبیه نموده است که از چله کمان رها شده است: 
 تودعُهم شجواً بشجو کمثل ما                    اجابت حفیف السهم عوجاء مرنان

درخت  جدا شدن شاخه از  سان  خود رابه  یاران  جدایی از  ،حالت  قصیده  بعدي  بیت  در  یا 
 تشبیه نموده است.

 ویصدع ما ضم الوداع تفرق                       کما انشعبت تحت العواصف اغصان 
در جاي دیگر شاعر در مدح خلیفه عمران عامري هنگام توصیف کشتی هاي باربري که به 
سوي ممدوح گسیل شده بودند آنها رابه کلاغهاي سیاه و هراسانی تشبیه نموده است که درحال  

 فرود آمدن هستند :
مس غِربان نا الفلک تَهوی کأننا          وقد ذُعرت عن مغرب الشَّ  الیک شُحَّ
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شاید بتوان گفت استفاده از تشبیه هاي زیبا و وتازه در خلق چنین تصاویر شاعرانه و دلنشینی    
محکمی  پیوند  خود  اطراف  هایی  پدیده  میان  توانسته  که  است  بوده  شاعر  قوي  تخیل  نشانگر 
برقرار کند و موجب امتیاز وبرجسته شدن مدح هاي این شاعر اندلسی نسبت به دیگر رقیبانش  

 . شده است
 نتیجه 

شود که بیش از  ابن دراّج یکی از برجسته ترین شاعران مدیحه سرا در ادب اندلس قلمداد می
نیمی از دیوان او را اشعار مدحی دربرگرفته است.ازبررسی اشعار مدحی او این نتایج به دست 

 آمده است:
موضوع غالب قصیده هاي ابن دراّج یعنی بیش از دوسوم دیوان او مربوط به موضوعات  -1

 باشد وبیش از همه خلفاي عامري را در قصاید خود مدح نموده است.مدحی می
ابن دراّج در قصیده اي مدحی خود تا اندازه بسیاري به بیان حوادث تاریخی ،جنگ ها    -2

،پیروزي ها ورویدادهاي محیط اطراف خویش پرداخته است اشعار این شاعر بازگوکننده اخبار 
در شود. اوتاریخی مربوط به دوره اندلس وچگونگی نبردها وآلات جنگی مربوط به آن دوران می

 دوران   نمایانگرکه    ش رابسیاري از رویدادها و تحولات تاریخی عصر  اشعار مدحی خود،لاي  هلاب
هاي اوبه عنوان مهمترین به گونه اي که  قصیده  ثبت کرده است،است    اندلس  رونق و عظمت

 آید.منبع تاریخی نسبت به حوادث دوره شاعر به شمار می
فرهنگ ادبی غنی شاعر وآگاهی از شعر شاعران بزرگ و مشهور عرب به گونه اي که ابن -3

 دراّج تاحد بسیاري در پی نزدیک کردن اشعار خود با آن بوده است. 
تأثیرپذیري بالاي شاعر از عناصر محیطی خود ،به گونه اي که در اشعار او ، الهام پذیري -  -   4

هاي  از محیط جغرافیایی پیرامون خود در اندلس به ویژه در توصیف سفرهاي دریایی وکشتی
 شود باري و...به روشنی دیده می

مبالغه، اغراق وبزرگ نمایی در وصف خصوصیات اخلاقی ودینی وتأکید بر فضائل معنوي  -5
 هاي ابن درّاج قلمداد کرد.توان به عنوان ویژگی بارز بیشتر مدحممدوحان عامري را می

هاي ابن دراّج داراي عاطفه واحساس بالایی است تا جایی که این ویژگی بسیاري از مدح-6
 عاطفی و وابستگی نسبت به همسر وفرزندان در شعر او به روشنی قابل مشاهده است. 

شاعردر شماري از مدح هاي خویش ضمن استفاده از شواهد و آیات قرآن کریم و نیز   -7
 ستایش پیامبراکرم(ص) وخاندان ایشان به فرهنگ غنی اسلامی خویش اشاره نموده است. 
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